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: حي بن يقظان و مونس ستاري تحليلي بر دو رسالة تمثيليج               
  العشاق

  علي محمد صابري
  چكيده:

 .سهروردي مونس العشاق ن يقظان ابن سينا واين مقاله جستاريست تحليلي از دو رسالة رمزي و تمثيلي حي ب
روحاني سفر مسير چرا كه هر دو، . دو قصه مطابقت و مساوقت وجودي با هم دارند هر: شايسته است بگوييم

دارند و در اين مسير  يروشن ضمير يخود ديدار با راهنماكه تا رسيدن به وطن اصلي  دهندميسالكي را نشان 
ن نكرده و همچنين هر دو حكيم تمام جزئيات انديشة خود را بيا. بينندميمراحل و موانعي را در پيش رو 

ي و همفكري و همدلي بين آن دو نوعي همزبان. به همين دليل اندگفتهمقصود خود را به صورت رمز و استعاره 
صورت بندي و رمز  )وجود دارد. هر چند هر دو متفكر بنابر آبشخور فكري خود (فلسفي، كلامي يا عرفاني

الب به محتوا، به معاني قصورت به معنا و از  اما هر دو با هنر راه جستن از انددادهگشايي خاصي به دست 
. اندداشته. و در دستور كار خود ادراك و فهم يقيني را مد نظر اندداشتهباطني صورت حكايات خود توجه 

حجت در  ترينقويو تمثيل را  اندنمودهالب حكايت بيان قخود را در  هايانديشههمچنين هر دو متفكر تمام 
انديشه پيمانه و ظرفي بيش  اناز اين رو اين دو قصة تمثيلي از منظر اين خداوندگار اندانستهدزبان راز آميز خود 

. آنچه در دو رساله بديهي نيل به جانان يست برايتواي پيمانه كه شراب جان افزاينيست براي دست يابي به مح
وج به سوي در عر گشته و روحشزندان دنيا خارج از زندان تن خود يعني نفس و  بايدمياست: اين كه سالك 

اين موانع نفساني را كنار زده تا به عالم عقول مجرده يا عالم حقيقت صعود كند.  وطن و جايگاه اصلي خود
  مقاله به روش تحليلي و توصيفي تدوين شده است.

  تمثيل، حي بن يقظان، ابن سينا، مونس العشاق و سهروردي. كليدي: هايواژه
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  مقدمه
سخن در باب دو قصة تمثيلي حي بن يقظان ابن سينا و مونس العشاق سهروردي است. در اين باره 

. چرا كه هر دو قصه معاني گسترده و چند سويه دارد. اين دو قصه رمزي و اندگفتهسخن بسيار 
ايي و كناييست و با يكديگر ارتباط معنوي دارند. بيشتر شارحان اين دو داستان را تمثيلي، رمزي، كن

فكري و  . البته هر شارحي بنابر آموزةاندپرداختهاستعاري دانسته و به شرح معاني و رموز باطني آن 
نقش بندي و رمز گشايي خاصي به دست داده است. هر يك از اين متفكران در قصة  اعتقادي خود

همواره به آنچه ايشان  هايقصه. ظاهرآن اهميت ندارد و بايد در نگرندميتمثيلي به چشم پيمانه 
تمثيلي شخصيت انسان سالك يا روح  ماوراي ظاهر واقع است، نيز نظر داشت. در اين دو حكايت

مطرح كرد، پرسش از  توانميبه ديدار حقيقت برسد. اما مهمترين پرسشي كه  خواهدميبيداريست كه 
از طريق  تواندميرد محقق بدان معنا راه يابد. آيا ف تواندمينحوة سلوك سالك و اينكه چگونه انسان 

اگر راهي هست به ونة اين دو حكيم راهي پيدا كند؟ حكمي و رمز گ و تمثيل به حقيقت كلام تأويل
و تفسير، رموز كنايي دو رسالة  تأويلچه شكل؟ در اين مقاله سعي شده است به اين پرسش از طريق 

  حي بن يقظان و مونس العشاق پاسخ داده شود.
جهان  ـ 2انسان يا عالم كبير  ـ 1يق: به طور كلي اين مقاله چهار مبدأ تحقيقي دارد.الف ـ مبادي تحق

  رساله مونس العشاق ـ 4رسالة حي بن يقظان  ـ 3مادي يا عالم صغير 
الف) انسان: انسان از روي صورت، عالم صغير و از روي معني، عالم كبير است. يعني هر چه در بيرون 

سنريهم آياتنا في الآفاق و في (به مصداق آية  1"آن در نفس موجود است.نظير  "و آفاق مشهود است،
  2"انفسهم 

قلمرو عالم صغير را  توانميب) عالم صغير: كه كنايه از عالم طبع يا طبيعت و جهان مادي است. البته 
م دانست همانگونه كه به نظر حكما و منجمين عالم داراي افلاك نه گانة سماوي است. عال تروسيع

اما در معنا عالم صغير است چرا كه  شودميطبيعت يا ماده هرچند از روي صورت عالم كبير ناميده 
  همگي در قلب هستي، كه انسان باشد موجود است.

. مربوط است ابن سينا پ) رسالة حي بن يقظان: اين رساله در شمار آثاريست كه به حكمت مشرقية
مشرق را ". و به زبان رمز پردازدميظاهرأ از همين رساله به ارتباط ميان نور و صورت با ماده و ظلمت 
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جاي صورت و مغرب را جاي هيولا يا ماده و آنچه را ميان مشرق و مغرب است جاي اجسام كه 
هايي كه و خبر كندمي. سپس او از فرشتة راهنما سوالاتي دهدميتركيب صورت و ماده است قرار 

  3"تا جواب دهد. خواهدميشنيده است از وي 
رساله ايست پر از تمثيلات ادبي و عرفاني كه به تمامه  العشاق سهروردي مونس ت) مونس العشاق:

تمثيلي حواس ظاهر وباطن و نفس انساني را  ايگونهو به  منزل عشق پرداخته است به سلوك به
  كه به آنان بي اعتنا شود. داردمي بران و سالك را كندميحيواني و نباتي توصيف 

  اهميت موضوع مقاله در ادبيات فارسي
. پردازدميو عواطف ايشان  هاانديشهو  اين مقالة تمثيلي به بعد ناخودآگاه يا روح و روان انسان

و وقايع شرح مكاشفات و سير و سلوك انسانيست. اين مقاله رمز و تمثيل و كنايه را در  هاداستان
 تفسير و تأويلتا زمينة لازم را براي  كندميادبيات، فلسفه و عرفان به اجمال مطالعه  هايمقولهند با پيو

فلسفي و عرفاني چون حي بن يقظان و مونس العشاق كه به وسيلة نام آوراني چون ابن سينا  داستانهاي
و اسباب و علل و زمينة پديد آمدن  هاانگيزهو سهروردي نوشته شده است فراهم آورد. بيان 

حكايات كه هم درك واقعه و هم مفاهيم و  از اين دست و شرح و تفسير رمزهاي اين هاييداستان
فكري و اعتقادي حكما و  هاياندوختهو همراه آشنايي با  سازدميآن را ممكن و آشكار  هايپيام

  .سازدميرا ميسر  هاقصهنويسندگان اين 
  

  صغير يا جهان طبيعت از نظرگاه ابن سينا و سهروردي رمزهاي عالم
  نُه پادشاهي و شهرهاي آن*

كه رمزهاي نه فلك  گويدميراهنما از نه شهر يا پادشاهي سخن  ايفرشتهدر داستان حي بن يقظان 
، كه آن جا نشينند مردمانيند هاكساست: گويد كه نزديكترين آباداني آن زمين به ما جايگاهيست كه آن 

خرُد تن و زود رو و شهرهاي ايشان نُه شهر است. و سپس اين جايگاه پادشاهييست كه مردمان آن 
و گران رو تر. و دبيري و منجمي و طلسمات و ...دوست  ترندپيشپادشاهي خردتن ترند از اينان كه 

  4"و كارهاي باريك كنند و شهرهاي ايشان ده شهر است. هاپيشهدارند، و 
. در شرحي از گويدميو تعداد شهرهاي هريك را  كندميرتيب تا نه پادشاهي را ذكر فرشته به همين ت

.ق) است ه 428-370از آن شاگرد ابن سينا، ابوعبيدجوزجاني ( احتمالاًداستان حي بن يقظان، كه 
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هفت گانه ياد  هايآسمانببايد دانستن كه اندراين فصل حال "دربارة اين قسمت چنين آمده است كه 
 فرمايدميو حال هشتم كه فلك بروج است و حال آسمان نهم كه او را معدل النهار گويند. بعد كند 

  .نخستين فلك ماه است كه گفت زود روند و خردتن و شهرهاشان نُه است
كه بالاي نه فلك قرار  گويدميسهروردي هم در مونس العشاق از عالم عقول يا ملائكة مقربي سخن 

و پير جواني كه عقل فعال است بر دروازة اين عالم يا شهرستان جان موكل است. سپس از  اندگرفته
البته سهروردي در  5"كه براي رسيدن به اين شهرستان چه بايد كرد. گويدميمكالمة عشق با زليخا 

ديگر از رمزهاي جغرافيايي عالم صغير يا جهان طبيعت و ماده به وضوح بيشتري سخن  هايرساله
. از كلماتي همچون مشرق و مغرب كه، رمزهاي جغرافيايست يكي محل اشراق نور و ديگري گويدمي

. و غرب را رمز عالم ماده و داندميمحل غروب نور است و سپس شرق را رمز عالم روح و انوار 
بارة مدينة در دست هست در "الغربه الغربيه". در شرحي كه از قصة دهدميهيولا و ظلمت قرار 

كه اهل آن ظالم است در اين باره آمده است كه: پس بيافتاديم ناگهان به ديهي كه اهل  ايقريهوان، قير
و جنگ است و بي جنگ نباشد و جنگ  تضادهااو ظالمند اعني مدينة قيروان يعني اين عالم كه عالم 

لم علوي و كده هجرت كرد تا به وطن اصلي خود كه عااز اين ظلمت بايستميپس  6"بي ظلم نباشد.
كه با مغرب ارتباط  گويدميكده سخن راينجا از عالم ماده با رمز ظلمتوطن آسمانيست رسيد. شيخ د

و بايسته است كه روي و راهمان  دة دنيا نيست پس شايستهد اما وطن اصلي روح مغرب و ظلمتكدار
فرشتگان مقربان و  روح الهيست چرا كه به سمت شرق رود تا مشرق نور را ببنيم. كه آنجا وطن اصلي

  عالم علوي آنجاست.
  

  رمزهاي عالم كبير يا انسان
در رسالة حي بن يقظان فرشتة راهنما يا پيري روشن ضمير، پس از آنكه با  الف ) رسالة حي بن يقظان:

چون  ":پردازدميكه از آنجا آمده است به عالم صغير و قواي نفس  گويدميسالك سخن از اقاليمي 
ي آيد، از ايرا كه ديو را دو ديو هم (شاخي) كه به ميان دو سروي يابيميآفتاب را  سوي مشرق شوي،

 ايقبيلهبه ددگان ماند و  ايقبيله: اندقبيلهه روانند دو است يكي پراّن و يكي روان. و اين گروه ك شاخ
به چهارپايان، و ميان ايشان هميشه كارزار است. و اين هر دو قبيله بر دست چپ مشرقند. و آن ديوان 
كه پراّنند بر دست راست مشرقند. و بر اين اقليمي چيزي غلبه دارد و آن است كه پنج كوي پيدا كرده 
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ت و سلاح را نيز سلاحگاه پادشاهي خويش كرده اس هاكوياست به سوي صاحب خبران، و اين 
داران را آنجا به پاي كرده است، تا هر كه از اين عالم به آنجا رسد بگيرندش، و آن چيزها كه با ايشان 
بود نگاه دارند، و مر اسيران را بدان سپارند كه مهمتر از اين پنج است، كه وي بر در اقليم ايستاده 

پيچيده بود و مهر برنهاده، كه آن  ايمهناود كه ببايد رسانيدن اندر است. و اين چيزها كه با ايشان ب
دربان نداند كه اندر آن نامه چه چيز است، بلكه بر وي آن است كه آن نامه به خزينه داري سپارد تا 
وي بر آن ملك عرضه كند و اما اسيران را اين خزينه دار نگه دارد. و اما چيزها خزينه داري ديگر نگاه 

ان و جانوران ديگر و جز از ايشان از اين عالم شما اسير كنند از ميان دارد. و هر بار كه گروهي از مردم
  7"از ايشان. ايپارهاز ايشان يا  ايآميختهزهاي ديگر پديد آرند يا ايشان چي

. اگر كندميدر آنچه نقل كرديم ابن سينا به قواي نفس و چگونگي عمل آنها در ادراك مفاهيم اشاره 
حوزة نظريات سهروردي كه برپاية نور و ظلمت بنا شده است بيان كنيم،  سخن ابن سينا را بخواهيم در

. در گرددميدر واقع ظلمت و ماده است كه بوسيلة نور يعني صورت به خلعت هستي يا وجود آراسته 
رسالة حي بن يقظان ارتباط و مناسبت ميان نور و صورت و ماده و ظلمت است كه ابن سينا استفاه 

مشرق را جاي صورت و مغرب را جاي هيولاو آنچه را ميان مشرق و و تمثيل رمز  و به زبان كندمي
از  پرسدمي. او از فرشتة راهنما دهدميمغرب است جاي اجسام كه تركيب صورت و ماده است قرار 

حال هر اقليمي كه وي آنجا رسيده و آن را به علم اندر يافته است و خبر آن را شنيده است و وي 
كه: زمين را سه حد است يكي مشرق، ديگر مغرب و يكي اندرميان مشرق و مغرب  ددهميجواب 

و مشرق جاي آفتاب بر آمدن است كه جايگاه صورت، مشرق است  ":نويسدميشارح حي بن يقظان 
  8"ست كه ماده يا هيولا جايگاه مغرب است و طبعش نيستي.ي او مغرب جاي فرو شدن روشناي

و آفتابي كه  گرددميمربوط به قواي نفس  ا دو سوي ديو كه در متن نقل كردهديو ي يا شاخ اما دو سرو
اشاره به آن است كه تجريد صورت الهي از ماده و ادراك معاني و صور  آيدميميان اين دو سو بر 

. و در اينجا منظور از نفس، نفس حيواني است. و گيردميمحسوسات از طريق قواي نفس صورت 
اراي دو قوه است، محركّه و مدركه، از محركّه دو قوة شهوت و غضب ناشي نفس حيواني خود د

و از مدركه قواي ادراك و دريافتن كه عبارت است از حواس ظاهر و حواس باطن. نفس  گرددمي
حيواني كه همان ديو تعبير شده است دو سوي دارد كه يكي پراّن است و ديگري روان، گروهي كه 

. و اين گروه كه روانند گرددميكه مربوط به قوي محركه  باشندميضبيه و شهويه روانند همان قواي غ
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به چهارپايان، يعني يك عده نمايندة قوة غضبيه و درنده  ايقبيلهبه ددگان مانند و  ايقبيله، اندقبيلهدو 
خويي و سبوعيت هستند و ديگر نمايندة قوي شهويه يا بهائم هستند. اما منظور از گروهي كه پرانند 

را پرندگان  هااين. ابن سينا گرددميحواس ظاهر و باطن است كه به قوة مدركه مربوط  تمثيلي از
ا صفت پراّن داده است. و منظور اين است كه حواس ظاهر و باطن آدمي كه تصور كرده است كه به آنه

هستند. همانگونه كه در آدمي  ترشريفنسبت به قواي غضبيه و شهويه  كندميدريافت معاني جزئي 
است. اما سخن از پنج كوي در  ترشريفدست راست كه در مشرق وجود اوست نسبت به دست چپ 

كه در سراسر بدن وجود دارد. اين  باشدميپنج اندام حس تمثيلي از ست. رسالة حي بن يقظان شده ا
 خود، يعني باصره با چشم، سامعه با گوش، شامه با بيني، ذائقه با زبان، هاياندامحواس كه به وسيلة 

با  هاحسهر يك از اين  پس .يابندميمحسوسات را در  كنندميبا پوست و گوشت عمل  لامسه
. دهندميي كه در آن نهاده شده است محسوسات خارجي را گرفته و به حس مشترك خاصيت و نيروي

تا هر كه از اين  اندگرفتهكه سلاح داران در آنجا قرار  پادشاهي استبه منزلة سلاحگاه  هاكويبنابراين 
 و آن را ) بگيرندشكند متأثريعني يكي از حواس ظاهر را (عالم يعني عالم محسوسات به آنجا رسد 

دريافت كنند. اما پس از اين حواس ظاهر قواي ديگري هم هست. مثل قوة حافظه يا ذاكره كه حفظ 
. و اين قوه خزانه دار معاني ناميده شده است. قوة ديگر متخيله است كه كندمي هاصورتمعاني اين 

تبديل به  . و هرگاه عقل بر آن مستولي گشت اين قوهدهدميو تفصيل  اين صورت و معاني را تركيب
  و نه وهم و خيال. بر او مستوليست يعني انديشنده كه آلت آن فكر است شودمي "مفكره"قوة 

  
  تعليم فرشتة راهنما در رسالة حي بن يقظان

. سالك فكرت يا ديداركنندة با راهنما ابتدا احوال افلاك شودمياين تعليم ابتدا از احوال افلاك شروع 
. پردازدميبعد به عالم تحت القمر و ماده و صورت و جماد و نبات و حيوان  بيندميبه گونه تمثيل را 

. و سرانجام سخن از نفس انساني و قواي آن در ميان رسدميو سپس به نفس حيواني و قواي آن 
به وسيلة فرشتگان قواي نفس  بايستمي. ابن سينا در اين رساله معتقد است قواي حيواني آيدمي

د و گمراهي ديوان را از خود دور كنند تا پريان يا صفات روحاني بر آدمي غلبه كنند انساني هدايت شو
اقليمي را فرشتگان آباد كنند و مردمان را به راه راست هدايت  گويدميو او را ياري دهند. آنجا كه 

ان جدا كنند. تا آدميان را از فرشتگ اندگرفتهكنند و اقليمي را بي راهه است كه ديوان راه تاريكي پيشه 
. در آن حال كه مقهور نفس انساني نشده و مطيع و فرمانبردار وي اندحيوانيپس ديوان رمز قواي نفس 

. اندشدهآنگاه كه مقهور و مطيع و فرمانبردار نفس انساني  اندحيوانيو پريان رمز قواي نفس  اندنگشته
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اقليم مردمان است كه در جاي ديگر  همين كنندمياما منظور از اقليمي كه فرشتگان زميني آباد 
ديوان سفر كنند و به اقليم شما آيند و با دم زندهاشان  بود كه گروهي از اين دو سرو (شاخ)": گويدمي

  9"تا به ميانة دل ايشان در شوند. 
و ايشان دانايانند و فرمايندگان. و  اندنشستهاين فرشتگان زميني دو گروهند: گروهي به دست راست 

ر ايشان گروهي ديگر نشينند بر دست چپ و ايشان فرمانبرانند و كاركنان و اين دو گروه گاهي به براب
. اندانسانيفرشتگان همان قواي نفس  "زير فرو آيند به اقليم مردمان و پريان، و گاه به آسمان بر شوند.

  عقل عملي ـ 2 ـ عقل نظري 1قواي نفس انساني بر دو قسم است: 
است كه فرشتگان زميني را دو گروه ذكر كرده است. اما عقل نظري آن است كه نفس به همين علت 

و عقل عملي آن است كه نفس به  گذاردميو ميان حق و باطل فرق  يابدميدر  وسيلة را بدان انسان
و از عادات و خوي هاي ناپسند  كندميو خوي هاي نيكو حاصل  كندميوسيلة آن كارهاي نيكو 

. پس عقل نظري دانا و كندمي، عقل عملي بدان عمل داندمي. آنچه عقل نظري ندگزيميدوري 
فرماينده است و عقل عملي فرمانبر و كاركن. عقل نظري اگر توجه به كار آن جهان كند و دل به يار 

عبادت و بندگي آن  حقيقي بندد و دربارة شناخت خداوند يا معشوق الهي تفكر كند عقل عملي نيز به
. در اين صورت انسان به آسمان و فرشتگان آسماني كندميو كارهاي آن جهاني  پردازدمي معشوق
نديشد و عقل عملي ر عقل نظري دربارة اين جهان بي. و بالعكس اگكندميو توجه پيدا  شودمينزديك 

و  ندگردميبه راست كردن كارهاي اين جهان بپردازد، اين دو مشغول اين جهان و كارهاي اين جهاني 
. به اين علت است كه شوندمياز خود سقوط كرده و به قواي نفس حيواني نزديك  ترپايينتا به مرتبة 

  : فرشتگان زميني گاه به اقليم مردمان و پريان و گاه به آسمان بر شوند.فرمايدميدر متنرساله 
  ب ) رمزهاي عالم كبير در مونس العشاق

نايي و استعاريست كه به شرح معاني ورموز باطني انسان تمثيلي، رمزي، ك ايقصهمونس العشاق 
پرداخته است. به جرأت بتوان گفت كه مونس العشاق ارتباط معنوي با رسالة حي بن يقظان ابن سينا 

تمثيلي حواس ظاهر و باطن و نفس انساني و حيواني و  ايگونهو ادامة آن رساله است چرا كه به  دارد.
كه موانعي كه بر سر راه نفس باشد را  داردميسالك راه حقيقت را بر آن  و كندمينباتي را توصيف 

 بدان كه بالاي اين كوشك نُه اشكوب، طاقي": فرمايدميشناسايي كرده و از ميان بر دارد. آنجا كه 
و بر دروازة  است كه آن را شهرستان جان خوانند و او بارويي دارد از عزّت و خندقي دارد از عظمت

 كندمياست و او پيوسته سياحي  "جاويد خرد"تان پيري جوان موكل است و نام آن پير آن شهرس
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چنانكه از مقام خود نجنبد و حافظي نيك است. كتاب الهي داند، خواندن و فصاحتي عظيم دارد اما 
گنگ است، و به سال ديرينه است اما سال نديده است. و سخت كهن است اما هنوز سستي در او راه 

  10"نيافته است.
جاويد خرد همان انسان كامل يا عقل كل است كه مطلق آگاهي و مكاشفه است و برنفس و عقل 

وراي عالم و  جزوي تقدم دارد. او از زمان ومكان بيرون است و از مملكت جان يعني عالم ارواح است
به تازگي در جسم  ابديست اما قرار دارد. همواره در حركت است و علم الهي دارد و ازلي و طبيعت
كه بدان شهرستان يعني شهرستان جان رسد از  خواهدميهر كه ":فرمايدميكرده است. سپس  هبوط

اين چهار طاق شش طناب بگسلد و كمندي از عشق سازد و زين ذوق بر مركب شوق نهد و به ميل 
پرسد و از بيداري در چشم كشد و تيغ دانش به دست گيرد و راه جهان كوچك  يسرمهگرسنگي، 

  11"جانب شمال درآيد و ربع مسكون طلب كند.
حس) بسته شده، از (سالك براي رسيدن به عالم جان بايد از چهار ديواري دنيا كه به شش جهت "

عالم محسوس و نفس انساني (وحيواني و نباتي) بگسلد. اين قوا هستند كه هر كدام با عمل خويش، 
ن مشغول كرده و او را از اين كه به مطالعة عالم ملكوت مشغول نفس انساني را به اين دنيا و تدبير ت

نهد و  . و سالك بايد خود را از تمام قيود آزاد كند. آنگاه پاي بر ركاب ذوق و شوقداردميشود باز 
آنان را ملازم سفر خويش گرداند و به اسباب رياضت از گرسنگي و بيداري و آموختن علم الهي 

راه سلوك نهد از مغرب جان به سمت مشرق طلوع كند. و از مغرب دنيا و  استمداد جويد. وپاي در
  12"تن به مشرق جان وروح هجرت كند.

منظور طبقات سه گانه (چون در شهرستان رسد كوشكي بيند سه طبقه  فرمايدميسهروردي در ادامه 
اول تختي بر آب : در طبقة اول دو حجره پرداخته و در حجرة )دماغ و مغز و محل حواس باطن هستند
در طبقة اول حس مشترك ساكن است كه حلال رمز است و (گسترده و يكي بر آن تخت تكيه زده 

و او  ريزدميدريافت حواس باطن از طريق پنج حس ظاهر است كه مانند پنج جوي آب در آن فرو 
حس  . يعني يك حس مشترك كه قادر به دريافت صور از راه حواس است. و اينكندميادراك 

وليكن بر يادش ": فرمايدميمشترك قابل صور است البته حافظ صور نيست و سهروردي در ادامه 
نماند و در همسايگي او در حجرة دوم تختي از آتش گسترده و يكي بر آن تخت تكيه زده، طبعش به 
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يادش نرود. يبوست مايل، چابكي جلد اما پليد، كشف رموز دير تواند كرد اما چون فهم كند هرگز از 
ت چابك است خيال به آساني قبول هيأ كه منظور در اين جا خيال است در حجرة ديگر، كه آتشين و

صورت  "اما در كشف رموز چندان توانا نيست اما وقتي پذيرفت به قول ابن سينا:  كندمييا شكلي 
يت و كيفيت محدود و با كم پذيردميو خيال آن صورتهاي جسماني را  ايستدمياندر خيال و مصوره 
  13".كندمياجزاي آن را مشاهده 

نفس ناطقة انساني را به محسوسات و علائق رنگارنگ دنيا مشغول كند و هر لحظه  تواندميپس خيال 
با نمايش چيزهاي دلخواه حواس، نفس را از كار خويش كه مطالعه و تفكر دربارة حقايق و العالم 

كه بايد از اين دو روي گرداند و  كندمييبد. سهروردي تاكيد ملكوت است باز دارد و سالك را بفر
از اين طبقه نيز بايد گذشت تا به طبقة سوم رسيد كه در آن حجره ايست  فرمايدميراهي شد. در ادامه 

امانت دار، بي خيانت و غرض بر آن نشسته  با طبع معتدل و روحية ايحافظهو  با تختي از خاك پاك
و آنچه از آن جماعت حاصل كرده بود به او سپارد و خود راهي سفر شود و چون  و سالك بايد غنائم

يعني سالك پس از فارغ شدن از حافظه و حواس  14"فارغ شود و قصد رفتن كند پنج دروازه پيش آيد.
كه بايد با هريك از آنها چگونه  دهدمي. و توضيح شودميباطن با حواس پنجگانة خود هم روبرو 

چرخيدن باز دارد و آن را به نگريستن به  هاناشايستني بايد چشم را از بد ديدن و گرد عمل كند. يع
درون و مراقبت از بروز رخنه و آسيب دروني واداشت. و گوش را به شنيدن كلام الهي به كلام خير 

بيشة چون از اين پنج دروازه سالك بيرون رفت ميان شهرستان برآيد و قصد  آوردميواداشت. در ادامه 
كه محل آنها شهرستان تن  )شهرستان كند. يعني سالك بايد از روح طبيعي (نباتي، حيواني و نفساني

است بگذرد تا به بيشة شهرستان رسد. در نفس نباتي قوة رشد و نمو و تغذيه و تولد است كه اينها 
يز وجود دارد. كه همه ساكنان تن آدمي است علاوه بر اينها در نفس حيواني دو قوة غضبيه و شهوت ن

ياد شده است. سالك راه حقيقت پس از آنكه از  دزدندميو  درندمياز آنان به شيران وگرازاني كه 
موانع قواي نفساني، حيواني و نباتي گذشت و آنها را مقهور خويش ساخت، به خودشناسي و معرفت 

خود را باز  چون شده بود.اين معرفت به من حقيقي انسان است كه در زندان تن اسير  رسدمينفس 
تا  گرددميت پير يا راهنما بر او ظاهر هيأ شناخت و به غربت خويش در اين عالم پي برد، عقل كل در

 ": گويدمياو را به ملكوت و عالم علوي و لقاء حسن و جمال حق نائل گرداند. در ادامه سهروردي 
اين نُه در بند به در جهاند و به دروازة  عنان مركب را سپارد و بانگ بر مركب زند و به يك تك از
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شهرستان جان رسد و خود را برابر دروازه رساند حالي پير آغاز سلام كند و او را بنوازد و به خويش 
  15"خواند.

: آنجا چشمه ايست كه آن را آب زندگاني خوانند در فرمايدمياين پير خضر وقت است. چرا كه 
گي ابد يافت كتاب الهيش در آموزد و بالاي اين شهرستان چند زند چون انجاش غسل بفرمايد كردن،

با شما  هاشهرستانشهرستان ديگر است راه همه بدو نمايد و شناختنش تعليم كند و اگر حكايت آن 
 16"كنم و شرح آن بدهم فهم شما بدان نرسد و از من باور نداريد و در درياي حيرت غرق شويد.

تا از اين پس او هر  سپاردميعنان مركب را به او  پذيردميلايت او را و و رسدميسالك آنگاه به پير 
چه گويد بكند و هر كجا گويد برود و پيداست كه از نظر سهروردي، رسيدن به پير پايان راه نيست 

  .باشدنميبلكه هنوز بسيار قدمها مانده است كه شرح آنها مقدور 
  17ق فروخوان قصة معراج رااز رخ عاش سوي بام سلطان جمال عشق معراجيست

لاسيوس يوناني با شهود كامل قلبي امكان پذير است. چرا كه در ااين مشاهدة پير در عالم جان به قول پ
  18"گشوده شده و جان با انوار عالم برين روشن گرديده است.  كاملاًاين مشاهده ديدة جان 

مركز و جايگاه ديدار حق است و به  دل به راستي "ك شرق شناس معروف فرانسوي:و بقول پيرون
  19". رسدميكمك همان است كه عاشق از دوگانگي به يگانگي در شهرستان جان 

چرا كه در اين سلوك قلب بايد صاف باشد  پذيردنميو اين امر بي رنج و بدون سلوك سالك صورت 
تمامي  تواندميكامل  فقط انسان"تا استعداد و قابليت سالك از قوه به فعل درآيد و بقول ايزوتسو 

سهروردي  20"تبديل قوه به فعل به كار برد و سالك را در سلوك كامل كند. را در راه دل خود امكانات
و در آن  اندزيباييهمه طالب حسن و ": گويدميدر فصل نهم رسالة مونس العشاق پس از اينكه 

دشوار بتوان رسيد و اين كه خود را به حسن رسانند و به حسن كه مطلوب همه است  كوشندمي
كه سلوك به منزل حقيقت چگونه  دهدميبار ديگر شرح  21"وصول ممكن نشود الا به واسطة عشق.

تا سرانجام به مقصد برسد و تا عشق جان او را فرا نگيرد به دروازة  كندميسالك را ويران و منقطع 
راه ندهد و به همه جا مأوا نكند و . اما عشق هم هر كسي را به خود گرددنميحسن و زيبايي رهسپار 
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  به هر ديده روي ننمايد. چرا كه:
  كس محرم اين سخن نباشد آنجا كه تويي چو من نباشد

عشق توفيقي است از طرف خداوند كه خود عشق مطلق و غيب  "به قول صاحب تفسير بيان السعاده 
در  22". كندميو آدمي را منقلب  شودميمطلق است. كه كنه آن به واسطة يك امر دروني و قلبي درك 

ادامه سهروردي به آوردن تمثيلي قرآني از داستان سليمان و مورچگان بار ديگر سخن از لزوم سركوب 
او به زيبايي عشق را به سليمان و حواس رابه مورچگان تشبيه  آوردميحواس ظاهر و باطن به ميان 

تا خانه را از غير پاك كند. در  فرستدميود آدمي عشق، حزن را پيش از خود به وج گويدمي. و كندمي
لا يحطمنكم  يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم "آمدن سليمان عشق را خبر كند و اين ندا در دهد كه 

تا مورچگان حواس ظاهر و باطن هر يكي به جاي خود قرار گيرند. چنانكه  23"سليمان و جنوده 
جسم و رياضت حواس و كنترل اميال را پيش از ورود عشق سهروردي اينجا نيز ترك علائق  بينيممي
و معتقد است تا اين مرحله به درستي به اتمام نرسد عشق افتخار نزول اجلال به وجود آدمي  داندمي
بايد پيش از ورود عشق گاو نفس را قرباني كرد همانگونه  "كه: آوردمي. در فصل آخر كتاب دهدنمي

  24"يامركم ان تذبحوا بقره ان االله  كه فرموده است
سخن مي راند كه او را دو سر  كندمي هاخرابيآنگاه به تفصيل دربارة گاو نفس كه در شهربدن انسان 

است يكي حرص و يكي عمل و رنگي خوش دارد زردي فريبنده، نه پير است كه به بدان  و شاخ
ه سهروردي نفس را طماع و آزمند تبرّك جويند نه جوان است كه قلم تكليف از وي بردارند. در ادام

و پيوسته در جوش دنيا و متعلقات آن است. او فريبنده،  شناسدنميكه قناعت و حد  كندميتوصيف 
. نه عقل دارد نه كشدميو از راه بيرون  كندميانسان را بخود شاد  مكار و دغل پيشه است و پيوسته

قربان كردن است.  اشچارهو بي بند كه تنها . گاوي است افسار گسيخته فهمدميشريعت و نه حكم 
بايد در پاي عشق ذبحش كرد تاكار به سامان آيد آنگاه عشق پيرامون خانه بگردد و تماشاي همه كند و 
در حجرة دل فرود آيد بعضي را خراب كند و بعضي را عمارت كند و كار از آن شيوة اول بگرداند و 

ا ورود عشق هم پايان كار نيست عشق در همان حال كه به ام 25"روزي چند در اين شغل به سر برد.
عاشق چنان بي خود است كه ميان اين  ليكن .كندمياو را زار و بيمار  بخشدميعاشق عزت و كمال 
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عشق براق سالكان و مركب روندگان حقيقت است هرچه عقل به پنجاه  "چرا كه: گذاردنميدو فرق 
نفس " 26"ن جمله را بسوزاند و عاشق را پاك و صافي گرداند. سال اندوخته باشد عشق در يك دم آ

آدمي نياز به مجاهدت و سلوك معنوي به واسطة عشق دارد تا ارتقاء يافته و وصال به روح ازلي و 
  27"الهي را تحقق بخشد كه اين غايت راه نفس است. 

  28هرچه جز معشوق باقي جمله سوخت عشق آن شعله ست كو چون بر فروخت
با شما كنم و  هاشهرستانكه اگر حكايت آن  كندمينا را سهروردي به عنوان سالك عاشق بيان اين مع

ت غرق شويد و بدين قدر از من باور نداريد و در درياي حيرو فهم شما بدان نرسد  ؛دهمشرح آن 
  29"م.اختصار كن

  
  نتيجه گيري:

سير سفر روحاني متمثيلي ، نمايش داستان حي بن يقظان ابن سينا و مونس العشاق سهروردي
فرشتة راهنما يا  در هر دو رساله ديدار سالك با. وطن اصلي و حقيقي خود را بيابدكه م سالكيست

كه او مسير اين سفر و مراحل و موانع آن را به سالك نشان  مطرح شده استپيري روشن ضمير 
كه براي رهايي  آموزدمي. در اين ديدار فرشته يا پير به سالك يا در واقع به روح بيدار و آگاه او دهدمي

از غربت و تبعيدگاه مغربي و پيوستن به اصل مشرقي خود چه مسيري را بايد طي كند. و از چه 
 بگذرد. روح در اين جهان اسير زندان جسم است و قواي مختلف آن، هريك چون بندي موانعي

محكم پاي او را به جهان خاك بسته است. زندان تن خود زندان كوچكي است در زنداني بزرگتر يعني 
خارج و جهان محسوسات كه از خاك تا آخرين افلاك آسماني قد برافراشته است. روح در  عالم زندان

ر كه درواقع عروج به سوي وطن و جايگاه اصلي خويش بايد از اين پله پلة دو زندان عالم صغير و كبي
موانع نفساني و علائق مادي ناشي از اسارت در تبعيد و غربت و شرايط زيست در جهان خاكي است، 
صعود كند. از آن سوي اين دو زندان كه عالم جسم است و عالم ماده و صورت يا عالم محسوس يا 

الم مثال يا عالم ع به گونه تمثيلي . مشرق وجود انسانشودميمغرب زميني يا آسماني، مشرق آغاز 
صور يا عالم انوار يا عالم ارواح و فرشتگان است. كه در آن عقل حقيقي قرار دارد و نور وجود انسان 
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. مراحل اين سفر در كندميبا رهانيدن خود از بطن ظلمت مسيري را كه نزول كرده است دوباره صعود 
ل و شيوه ايي تصوير اين سير و سلوك روحاني شك در حقيقت يك رجعت است به سوي حق.

يا فرشتة راهنما در مسير سفر از پاكي توسط پير  ) پسكه حكمت آموخته(كه نفس انساني  شودمي
و  تأويلدو عالم كبير و صغير وجود خود را  به طريق تمثيلي . از دريچة حكمتگيردميقرار  روحاني
  طي كند.تا به نيروي فكر و انديشه و ذكر حق مسير حقيقت را  كندميتفسير 
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Abstract 
This article is an analysis of the symbolic and allegorical biennial of HAYE 
_ IBN _ YAQZAN Avicenna, Reality of Love sohrevardi. 
It is worth saying that both stories have an existential correspondence with 
each other. Because both Paths of the seeker clergy show that the fear of 
returing to their original homeland has a clear conscience. 
And in this way,they see obstacles in front of them that they must overcome. 
Both sages have spoken in the language of metaphor and irony and have 
expressed their intentions in language. 
What is clearly stated in the year book is that: the seeker must be released 
From the prison of his body and soul and his soul must fly to his original 
and heavenly homeland. 
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